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تصمیم سخت پدر و مادر داغدار

پدر و مــادر پیــرش چــه آرزوهــا كــه برایــش نداشــتند. قــرار بود عصــای دست‌شــان باشــد، برایشــان 
 عــروس بیــاورد و نوه‌هایــش از ســر و كــول آنهــا بــالا بروند، اما نشــد كــه بشــود. اجــل به پســر جوان 

مهلت نداد.
چند هفته از مــرگ محمدباقر جلیل ســرقلعه می‌گذرد. هنوز هم خانه ســوت و كور اســت. هنوز هم 
پدر و مادر پیرش منتظرند پســر رعنایشان از در وارد شــود. هنوز هم خیره به در مانده‌اند. مرگش را 

همچنان هم باور ندارند. فقط 26 سال داشت و تازه سربازی‌اش را تمام كرده بود. 
 یازدهــم تیرماه امســال ســاعت 10 شــب، وقتی بــا موتور داشــت به ســمت خانــه می‌رفــت، ناغافل با 
یك گله دام كه ناگهان از تپه‌ای پیدایشــان شــده بود و محمدباقر به آنها دید نداشــت، شاخ به شاخ 
شــد. نتوانســت موتور را كنترل كند و با همان ســرعت از موتور روی آســفالت ســفت و ســخت پرت 

شد و سرش محكم به زمین برخورد كرد.
ســیدیعقوب موســوی‌بیدلی، یكی از اقوام محمدباقر درباره این حادثه به تپش می‌گوید:» پزشكان 
بعد از معاینــه محمدباقر اعلام كردندكه او مرگ مغزی شــده اســت و بــه هر بیمارســتان دیگری هم 
منتقل شود، شــرایط جســمی او تغییر نخواهد كرد، زیرا بافت مغز از بین رفته اســت. با این خبر، پدر 
و مادر پیر محمدباقر را در جریان گذاشــتم. حرف زدن با آنها برایم بســیار سخت بود و سعی كردم به 
نحوی كه ناراحت نشــوند، بگویم كه بهتر اســت اعضای بدنش را ببخشــند. به آنها گفتم محمدباقر 
به خاطــر دســتگاه‌هایی كه به او وصل اســت، هنــوز زنده اســت و نفس می‌كشــد، اگر دســتگاه‌های 
پزشــكی را از او جدا كننــد، فوت می‌كنــد، اما بــا همین شــرایط می‌تواند جان چنــد بیمار دیگــر را كه به 

اعضای بدنش نیاز دارند، نجات دهد.«
بــرای پــدر و مــادر پیــر محمدباقــر خیلــی ســخت بــود كــه بــا جــدا شــدن دســتگاه‌ها از بــدن عزیــز 
دردانه‌شــان موافقت كننــد. با همــان بغضی كه بیخ گلوی‌شــان را چســبیده بــود به موســوی گفتند 
به پزشــكان بگویــد تــا جایــی كــه امــكان دارد، كاری كننــد محمدباقــر ســالم و ســامت از روی تخت 
بیمارســتان بلنــد شــود، امــا اگــر هیــچ راه دیگــری بــرای زنــده ماندنــش وجــود نداشــت، پزشــكان 

می‌توانند اعضای بدنش را جدا كنند. 
از نظــر پزشــكان هیــچ راهــی بــرای نجــات محمدباقــر وجــود نداشــت. وقتــی از بیمارســتان شــهدای 
لردگان به بیمارســتان شهركرد منتقل شــد، دوباره تیمی متشكل از چند پزشــك متخصص با انجام 
آزمایش‌هایــی ماننــد سی‌تی‌اســكن، ام آر آی و نــوار مغزی از مــرگ مغــزی محمدباقر مطمئن شــدند 
و ســپس اعضای قابل اهــدای بدنش ماننــد كبد و كلیه‌هــا را جــدا كردند تا بــه بیمــاران نیازمند اهدا 

شود. 
موســوی می‌گوید: »محمدباقر كارگر بود و بســیار زحمتكش. او در خانواده‌ای محــروم و فقیر زندگی 
می‌كــرد كه بضاعــت مالــی خوبــی ندارند، امــا چیزی كــه برای مــن و همه بســیار ارزشــمند اســت، این 
بود كــه با این همــه فقر و نــداری، خانــواده‌اش آن‌قــدر بزرگــوار و بزرگ‌منــش بودند و افكارشــان والا 
بود كــه حاضر شــدند اعضای بدن پسرشــان را ببخشــند تــا بیمــاران نیازمنــد از آنها اســتفاده كنند و 

خانواده‌های دیگری مانند آنان داغدار نشوند. «

 قلب ندا
 همچنان می تپد

یك روز با چادر ســفید گل‌گلــی، روز دیگر با لبــاس محلی بســیار زیبا 
و رنگارنــگ بختیاری‌هــا، یــك روز هــم رهــا و آزاد در میــان چمن‌هــای 
ســبز رنــگ عكــس گرفــت و چــه دلبری‌هایــی كــه از پــدر و مــادرش 
نكــرد. چــه قندهایــی كــه از دیــدن دختــر زیبایشــان در دل‌شــان آب 
نشــد. هنوزهم اهالی روســتای مشك دوزان در شهرســتان لردگان، 

بازی‌های كودكانه و شادمانه ندا را خوب یادشان است. 
نهــم تیرمــاه 96، امــا تصادفــی نابهنــگام، جــان نــدای شــش ســاله را 
گرفــت. پــس از تصــادف، دختــرك بــه بیمارســتان منتقــل شــد، امــا 
شــدت جراحات به حدی بــالا بود كه پزشــكان پــس از معاینــه، مرگ 
مغزی نــدا را اعلام كردنــد. كمال جلیل طمهاســبی، پدر نــدا می‌گوید: 
»باورمان نمی‌شد ندا را از دســت داده‍ایم، اما این اتفاق افتاده بود. 
دل‌مــان می‌خواســت كاری كنیــم كــه روح نــدا در آرامش بــوده و خدا 
هــم از آن راضــی باشــد. بنابرایــن تصمیــم گرفتیــم فقط برای كســب 
رضایــت خــدا اعضــای بــدن دخترمــان را بــدون هیــچ چشمداشــتی 
بــه بیمــاران نیازمنــد اهــدا كنیــم. رســیدن بــه ایــن تصمیم اصــا كار 
آســانی نبود، اما وقتی به این فكر كردیم كه با اهــدای اعضای او جان 
بیمــاران زیادی نجــات پیــدا می‌كنــد، در تصمیم‌مان قاطع‌تر شــدیم. 
مادرش هم راضــی بود و مخالفتــی نكرد. نمی‌خواســتیم این فرصت 
را از ســایر خانواده‌هایــی كــه هنــوز عزیزشــان زنــده بــود و بــا عضــو 

اهدایی بدن دختر ما می‌توانســتند زنده بمانند، بگیریم.«
او ادامــه می‌دهــد: »حتــی در رضایتنامه‌ای كــه از ما گرفتنــد هم اعلام 
كردم كه نمی‌خواهم كســی از این موضوع اطلاع داشته باشد. بعد از 
دو ســال، هنوز هم نمی‌دانیم اعضای بدنش را چه كســانی گرفته‌اند 

و حتی نمی‌دانیم كدام شهر زندگی می‌كنند.«
قرار بــود قلــب نــدا بــه كودكــی در تهــران پیونــد زده شــود، امــا چون 
شــرایط انتقــال قلــب مهیــا نبــود، خانــواده نــدا، صبورانــه، پیكــر 
دخترشــان را بــا شــرایط بســیار ویــژه و آمبولانســی مجهــز تحویــل 
تیم پزشــكی تهــران دادند تــا پیوند زده شــود. عــاوه بر قلــب، كبد و 

كلیه‌های ندا نیز به بیماران اهدا شد. 

     پیشقدم در اهدای عضو

شهرســتان لردگان با جمعیتی بالغ بر 250 تا 300 هــزار نفر، از جمله  حجت‌ا... امیری
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شهرستان لردگان

نقاطی اســت كه مــردم آن، به‌دلیل باورهــای دینی عمیــق، مروت، 
نوعدوســتی و باگذشــت بــودن، در بحــث اهــدای عضــو، فعالانــه 
عمــل می‌كننــد. بــه نحــوی كــه حتــی وقتــی به‌طــور مســتقیم از 
خانواده‌هــای دارای بیمــاران مــرگ مغــزی درخواســتی نمی‌كنیم، 
خودشــان برای اهــدای عضــو پیشــقدم می‌شــوند كه جای بســی 

تشكر و افتخار دارد. 
بر همین اســاس، در ســال 96، 15 مورد، در ســال 97، 12 مورد و در ســال 98 تــا كنون نیز 
سه مورد اهدای عضو داشــتیم. همچنین از ســال 82 بحث اهدای عضو در استان آغاز 
شــد و اولین اهداكننده نیز از شهرســتان لردگان بوده اســت. امیدواریــم این فرهنگ 
نیكو و پسندیده بسیار بیشــتر از وضعیت فعلی، فراگیرشــود تا بیماران نیازمندی كه 

در انتظار عضو پیوندی هستند به زندگی برگردند. 
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